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مسئولیت اخلاقی دولت در قبال بورس
حکایت این روزهای بازاربورس، حکایت غریب و 
تأمل برانگیزی است. شاخص بازار پس از قریب 
به ۶ماه رشد مداوم و بی وقفه، حدود یک ماه 
است که وارد فاز اصلاحی و کاهشی شده است. 
اغلب کارشناسان بر این باورند که به دلایل فنی 
ریزش های اخیر اجتناب ناپذیر و حتی ضروری 
بوده است. عده ای هم تصمیم های نابهنگام و 
ناهماهنگی دستگاه ها و سازمان های مسئول و 

همچنین رفتار هیجانی و ناپخته سهام داران مبتدی را عامل اصلی 
این ماجرا می دانند. هرچه هست، حاصل کار، ایجاد تردید و هراس 
در دل مردمانی است که طی چندماه اخیر با امید فراوان سرمایه و 
دارایی خود را به بازار سرمایه آورده اند و اکنون نگران از اتفاقات جاری 
یا تصمیم به خروج از بازار گرفته اند یا سرگردان و مبهوت مانده اند. 
عملی نشدن وعده های مکرر مسئولان در حمایت از بازار سرمایه و 
بورس، اعتماد مردم و سهام داران حقیقی را از این بازار سلب کرده 
و فضای پرنشاط بورس در ابتدای سال را به فضایی آکنده از تردید 
و ترس مبدل ساخته است. واقعیت این است که از سال گذشته 
که مشخص شد دولت با کسری بودجه بی سابقه مواجه خواهد 
بود و نرخ تورم و رشد نقدینگی جهش قابل توجهی خواهد داشت، 
دولت تصمیم گرفت از ظرفیت بازار سرمایه برای جبران کسری 
بودجه خود و همچنین کنترل و مهار نقدینگی موجود استفاده 
کند. بنابراین تبلیغات زیادی صورت گرفت و تدابیری اندیشیده 
شد تا مردم به سرمایه گذاری در بورس ترغیب شوند و سرمایه خود 
را به سهام شرکت ها و کارخانجات تولیدی تبدیل کنند. این هدف 
محقق شد و جهش بی سابقه ای در بازار بورس رقم خورد. صرف نظر 
از ایرادها و مشکلات ساختاری موجود در بازار بورس و تردید در 
ارزش واقعی سهام شرکت ها که گاه وبی گاه مطرح می شد، در هر حال 
حجم عظیمی از نقدینگی موجود در کشور جذب بازار سرمایه شد؛ 
اتفاقی بی سابقه در تاریخ اقتصادی ایران که در صورت برنامه ریزی 
حساب شده می توانست و کماکان می تواند بار بزرگی را از دوش 
اقتصاد کشور بردارد و آرزوی دیرین اقتصادی کشور یعنی تحقق 
اقتصاد تولیدی را برآورده سازد. اما با عملکرد نه چندان مطلوب 
دولت در یک ماه اخیر، این تردید و نگرانی به وجود آمده که آیا این 
بار هم قرار است فرصت سوزی شود؟ صرف نظر از اینکه پاسخ چه 
باشد و تحلیل های سیاسی و اقتصادی در این باره چه می گویند، یک 
«مسئله اخلاقی» بسیار مهم در اینجا مطرح است. در شرایطی که 
دولت در تنگنای کسری بودجه قرار دارد، سرمایه گذاری مردم در 
بازار سهام، دولت را به حل این بحران امیدوار کرده است و براساس 
آمار، درآمد قابل توجهی از قبل رونق بورس عاید دولت شده است. 
حال در چنین شرایطی که مردم به کمک دولت شتافته اند، آیا دولت 
به لحاظ اخلاقی مدیون ملت نیست؟ آیا دولت وظیفه ندارد که پاسخ 
اعتماد و پشتیبانی مردم را با حمایت از سرمایه آن ها در شرایط خطیر 
کنونی بدهد؟ ممکن است عده ای بگویند که مردم صرفا با نیت کسب 
سود وارد بازار سرمایه شده اند، نه با هدف کمک به دولت. اما همین جا 
سؤال مهمی که مطرح می شود این است که حتی اگر ورود مردم به 
بازار سهام با قصد کسب سود بوده باشد، آیا می توان نتیجه اش را با 
ورود آن ها به بازار سوداگری و دلالی ارز و طلا و مسکن یکی دانست؟ 
به عبارت دیگر، آیا ارزش کار کسی که سرمایه اش را وارد بازار بورس 
می کند با کسی که سرمایه اش را صرف دلالی و سفته بازی طلا 
و مسکن و خودرو می کند یک سان است؟ مسلما خیر! کسی که 
دارایی اش را وارد بازار سهام می کند، آن هم در این شرایط خطیر، در 
واقع بزرگ ترین خدمت را به اقتصاد کشور کرده است و در مقابل، آن ها 
که به دلالی روی آورده اند، کاری جز خیانت نکرده اند. با کمال تأسف 
ما شرایط را به سمتی برده ایم که سرمایه گذار بورس از کرده خود 
پشیمان شود و دلال ارز و سکه به کار خود افتخار کند! فضایی ایجاد 
کرده ایم که سرمایه گذار بورس احساس بی اعتمادی و ناامنی کند و 
دلال و سفته باز احساس امنیت و آرامش! تردیدی نیست که دولت در 
قبال سرمایه گذاران و سهام داران عادی و حقیقی بازار بورس مسئول 
است. دولت موظف است به هر شکل و شیوه ممکن از دارایی افرادی 
که حاضر نشدند سرمایه خود را به احتکار و دلالی ارز و طلا و مسکن 
و خودرو آلوده کنند، حمایت و حراست کند. اینجاست که دولت باید 
حساب وکتاب سودوزیان را کنار بگذارد، زیرا دیگر مسئله بورس صرفا 
یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تبدیل به مسئله ای اخلاقی شده 
است. دولت به لحاظ اخلاقی مدیون سهام داران بورس است و باید دین 
اخلاقی خود را به کسانی که در شرایط سختی در کنارش ایستادند نه 
در مقابلش، ادا کند. پس نمی تواند و نباید در برابر مشکل ایجادشده 

بی تفاوت و منفعل باشد.
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۱۶ محــــرم ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۱۹۳

ظاهرا هیفده 
تا نشت رو 
دور خودم 

جمع کردم اما 
اینا دلاشون 

مَشتی و 
صافه. نه نه ام 
می گه آتیش 
به پنبه پاک 

میفته. 
اینا چوب 
بد روزگار 

به تنشون 
خورده.

اوایل کاسبای 
محل بهم 

می خندیدن. 
می گفتن 

شاهین فکر 
کرده فردینه! 

شریک هام 
هم جلوم 
دراومدن 
که اینا کی 

هستن دور 
خودت جمع 

کردی؟ نه 
صدا دارن، 
نه هیکل، 
نه اعتبار. 
بهشون 

گفتم: 
پیش خدا 

بی اجروقرب 
نمی مونیم. 

بشینید و 
تماشا کنید. 

الان به برکت 
توبه و همت 

خودمون، 
کسبمون 

توی مشهد 
شده تک!

دیگــه جا و مکانــم معلوم بــود. مثل 
قبل ناپیدا نبــودم. روزای اول توبه  ام، 
چندبــاری کتک خــوردم. می زدن و 
درمی رفتــن. نیگا، پشــت کلــه ا م رد 
پارگی هاش هست. به خودم می گفتم 
شــاهین! زدی، می زننت. دنیا همینه. 
باس مکافات گذشــته ت رو پس بدی. 
نفرین خیلی ها پشت ســرت هســت. 
کتک کــه می خوردم، برنمی گشــتم 
ببینــم کار کیه. توبه ام رو نشکســتم. 
کم کم اوضــاع بهتر شــد. دیگه الان 
به گــوش همه رســیده که شــاهین 
توبــه کــرده. فقــط کســایی میان 
دنبالم که گیر مالی داشــته باشــن یا 

ضمانت لازم باشن.
  بعــد از توبــه، بازهــم پاتون به

کلانتری و بازداشتگاه رسیده؟
همون اوایــل، یک بار زنمــون ما رو با 
دستبند و پابند، برد بازداشتگاه. دیگه 
همه، مــا رو می شــناختن. اون موقع 
هنوز شــاگرد بودم. به زنم گفتم توبه 
کردم، بــاور نکــرد. ۱۸میلیون تومن 
نفقــه و مهریه بریده بــود. گفتم برای 
ثابت کردن حســن نیتــم، اینکه آدم 
شدم، حاضرم الان این پول رو بدم. توی 
حسابم پول بود؛ از پس انداز شاگردی 
توی مغازه میوه فروشی و موتوری که 

قبلا فروخته بودم.
 پول رو دادید؟

خواســتم کارت بکشــم، نگرفت. باور 
کرد. گفت برای کارش، وامی گرفته که 
نمی تونه پس بده. پول طرف رو دادم و 

زنم رو خلاص کردم.
 همسرتون برگشته؟
بله.
  با اون همه ســابقه چاقوکشی و

کتک کاری، چطور راضیش کردید؟
یک بار رفته بــودم حرم، بغض کردم و 
به خدا گفتم: دیگه عشق بازی چقدر؟ 
داری ما رو می ترکونی. نکنه جنبه این 
کارگرا و مغازه ها رو نداشته باشم... زنم 

همون جا پیامک داد. نوشته بود خونه 
رو چه کار کردی؟ ما قهــر بودیم. دلم 
می خواســت برگرده اما هنوز دنبالش 
نرفته بودم. نمی دونین از خوشــحالی 
با چه ســرعتی از حرم زدم بیرون که 

برم پی خونه.
اوستاحســین هــم باهام حــرف زد. 
گفت این قدر زنت رو نجَو(دعوا نکن). 
گفتم باس ایــن کار رو بکنــی تا زن، 
ازت حساب ببره. گفت عوض این کارا 
شب که می ری خونه، یک کیسه برنج 
و دو تــا هندونه بزن زیــر بغلت، ببین 
چه جور اعتبار می گیری واسش. راست 

می گفت.
با خانمم هم حــرف زد. خانمم بهش 
گفت حرف شاهین رو باور نمی کنم اما 
حرف شــما رو چرا. کم کم اومدیم سر 
خونه وزندگی مون. درودیوارش رو رنگ 
زدیم و از نو شــروع کردیم. دل دادیم 
به هم. چه دل دادنــی! الان خونه برام 
مثل بهشــته. صبح که می زنم بیرون، 
مثل تبرِ تیزشــده ام، آماده برای کار. 

انرژیم تمومی نداره.
  یعنی با توبه، تمــام حال وهوای

گذشته از سرتون بیرون رفته؟
هنوز تتمه خشونت ســابق، کمابیش 
توی وجــودم هســت. از ایــن بابت 
شاکی ام. فشــار کار و خستگیم زیاده. 
غم مَمّد، حسین، علی و بقیه کارگرام 

روی دلمه.
  چنــد تــا کارگــر داریــد؟ چرا

غصه شون رو می خورید؟
هفده تا؛ هشــت تا متاهل، نهُ  تا مجرد. 
همگی مثل من و شــریک هام مکافات 

کشیده ان .
 یعنی سوءسابقه و اعتیاد و...؟

بله. شرط استخدام اینجا، حداقل یکی 
از این دوتاست.

  واقعا تمام ۱۷نفر این شــرایط را
دارند؟

آره. مَمّد ۲۹تا سابقه داره. حسن سه تا، 

حسین دوتا، وحید دوتا؛ مهدی سه تا 
یا بیشــتر، علی یکی. بدون سابقه هم 
داریم. آب زیرکاه بودن، به تله نیفتادن. 

همه از من بزرگ ترن.
 معتادند؟

ســه نفرشــون مصرف کننــده ان. 
یکی شــون خیلی درد داره، مجبوره. 
اونی هم که توی عکس کت پوشیده، 
الان معتاده. خانواده ش نمی خوانش. 
می  گن عقلــش کمه، امــا اینجا داره 
خــوب کار می کنه. بقیــه بچه ها پاک 
پاکن. مثــلا اونی که پــای کارتخوان 
دیدین، ۱۵ســال معتاد بــوده و ترک 
کــرده. یکی کارتن خواب بــوده. یکی 
دیگه از بچه ها، معتاد مــادرزاد بوده. 
یکی دیگه از شــاگردام ۱۵روزه پاکه. 
از لای یــه خونــواده مصرف کننــده  
کشیدمش بیرون. اینی که توی عکس 
می بینیــد، بهش می گیــم باغی. روزا 
توی شهر دزدی می کرده، شبا توی باغ 
می خوابیده. هیچ کی رو نداره. من اهل 
روضه خوندن نیســتم. هرچی هست، 

می گم.
 چطور پیداشون کردید؟

بچه محلیم.
 کارشون چطوره؟

ازشــون راضــی ام. اونــی کــه گفتم 
خونــواده اش می گــن کم عقلــه، کار 
ظریف نمی تونه بکنه. آداب معاشــرت 
بلد نیســت. گذاشــتم بار خالی کنه. 

خلاصه هرکسی سر جای خودشه.
 با هم می سازند؟

آره. ایــن همه شــیر و پلنــگ یه جا 
جمعند، بــال هیچکی بــه اون یکی 
گیر نمی کنــه. ما اینجا دعــوا نداریم. 
به همدیگه کمتر از آقــا و برِار(برادر) 
نمی گیم. ظاهــرا هیفده تا نشــت رو 
دور خودم جمع کردم اما اینا دلاشون 
مَشتی و صافه. نه نه ام می گه آتیش به 
پنبه پاک میفتــه. اینا چوب بد روزگار 

به تنشون خورده.

  واکنش بقیــه دربرابر شــرایط
استخدامتون، چطور بود؟

اوایل کاسبای محل بهم می خندیدن. 
می گفتن شــاهین فکر کرده فردینه! 
شریک هام هم جلوم دراومدن که اینا 
کی هســتن دور خودت جمع کردی؟ 
نه صدا دارن، نــه هیکل، نــه اعتبار. 
بهشون گفتم: پیش خدا بی اجروقرب 
نمی مونیم. بشــینید و تماشــا کنید. 
الان به برکت توبــه و همت خودمون، 

کسبمون توی مشهد شده تک!
 چقدر مزد می گیرند؟

با هم فــرق دارن. روزی بیــن ۸۰ تا 
۱۵۰هزار تومن.

  هفده تــا کارگر با ماهــی حدود
۵۰میلیون تومن دســتمزد؛ دخل وخرج 

مغازه جور می شه؟
 آره. شــبانه روز بازیــم. حجــم بــار 
زیاده، ارزون درمی یــاد. مثلا چند تن 
ســیب زمینی بخری، با اینکه یکی دو 
کیســه بخری، فرق داره. برین ببینین 
کجای مشهد سیب زمینی رو کیلویی 

۲تومن می دن.
 تا حالا خلاف هم کرده اند؟

آره، مثلا یک بار یکی شون دخل رو زده 
بود. از توی پاچه های شلوارش، پولا رو 
پیدا کردم. یک بار هم یکی از شاگردام 
واسه خودشــیرینی پیش من، گوشی 
مشــتری رو از توی ماشینش دزدیده 
بود. فکــر کرده بود من آدم ســابقم و 
هنوزم با این کارا حال می کنم. به چه 
فلاکتی مشتری رو پیدا کردم و گوشی 
رو بهش برگردوندم. راست وحســینی 
ماجرا رو بــراش تعریف کــردم. الان 
مشتری دائمی شده. می گه آقا شاهین! 
جنسات خوب باشــه، بد باشه، ارزون 
بدی، گــرون بــدی، من بــه احترام 
پرسنلت می خرم. خیلی می خوامشون، 
بیشــتر از خودم. نمی تونم بیرونشون 

کنم.
 این باعث سوءاستفاده نمی شه؟

می دونم که دست خودشــون نبوده. 
می گن عقل سالم در بدن سالمه. وقتی 
ذهن و جسم کسی درگیر اعتیاد باشه، 
نمی شه انتظار داشت همیشه درست 
رفتار کنه. من حال این ها رو می فهمم. 
اون مســئول و کارمند پشت میز چی 

می فهمه؟
 اوضاع زندگی هاشون چطوره؟

چندتاشون زن هاشــون برگشتن سر 
خونه وزندگی. یکــی دیگه تازه ازدواج 
کرده. بــرای یکــی پیــکان خریدم، 
انداختــم زیــر پــاش. خونــه اش ته 
قلعه ســاختمون بود. هر روز ۲۴تومن 
کرایــه رفت وآمدش می شــد. با خونه 
ز حقوقــش  مســتاجری، چیــزی ا
نمی موند. پــول رهن خونــه یکی از 
شــاگردامم، من دادم. واسه یکی شون 
موتور گرفتم. مَمّد کــه گفتم معتاده، 
از دار دنیا یه نه نه پیر داره. برجی یک 
تومــن از حقوقش رو مــی ده پیرزن. 
خلق وخــوش عوض شــده. می خواد 
ترک کنه. ولش می کــردی، می افتاد 
بــه ضایعات جمــع کردن و گوشــی 
دزدیدن. یک ســاله پاش به کلانتری 

نرسیده.
 بچه هاتون چندسالشونه؟

دخترم ۳٫۵، پسرم ۲٫۵.
  اگه پسرتون بخواد گذشته شما رو

تکرار کنه...
اینجور نمی شــه. نونی که دارم می برم 
ســر ســفره، از اون نون ها نیســت. 
می تونم این میوه فروشــی رو داشــته 
باشــم، کنــارش روزی نیم کیلو مواد 
رو بکنم تــو بســته های ۲۰۰گرمی، 
بدم به مشــتری های خاص. شب هم 

۱۰میلیون بذارم توی دخل، اما این کار 
رو نمی کنم. آرامش الانم رو با هیچی 
عوض نمی کنم. پســرم بزرگ بشــه، 
گذشــته ا م رو صاف می ذارم جلوش، 
می گم این بابات بــوده. بین رفت وآمد 
میون کانــون و زنــدان و کلانتری، با 
زندگی با آبرو و عزت، کدوم رو انتخاب 

می کنی؟
  از مسئولان کسی ســراغتون رو

گرفته؟
آره. دادگســتری، شهرداری، دوستان 
شــهر ترمیمی و بهزیســتی. می گن 

کارآفرین نمونه ای.
 می خــوان کارگر بیشــتری داشــته 
باشــم. حاج آقا مرتضوی(معاون امور 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری اســتان) می گه نباید به 
گذشــته ت برگردی، باید بشــی یه پا 

حشمت فردوس.
  وقت هــای خالی تــون چطور پر

می شه؟
عصرهایــی کــه بیــکارم، مــی رم 
واســطه گری. بــه اونایی کــه هنوز 
برنگشــتن، به اونایی کــه روانگردان 
می خورن، می گم این لامصبا واسه تون 
عقل نمی ذاره. ناغافــل می زنین مادر 
خودتونــو نــاکار می کنیــن. می گم 
سرنوشت تون می شه مثل علی و مجید 
که کشــته شــدن. می گم این جاده، 
مثل راه مشهد-تهرونه. داداش! من تا 
تهرونش رو رفتم. خبری نیس، سبزوار 

پیاده شو.
 واقعا اثر داره؟

 آره. مــال و حال خــودم رو می بینن، 
شونزده هیفده تا شاگردمم که هستن.

 پس الگو شدید؟
ایول! همین که شما گفتی. ماها رو که 

می بینن، تشویق می شن.
  بنرهایی که به دیوار میوه فروشی

چسبوندید، واقعیت داره؟ «میوه رایگان 
برای نیازمندان» و این جور چیزها؟

ها به خدا. ۸ تا ۱۰صبح، ۱۱شــب به 
بعد، چراغ خامــوش بیایــن، ببینین 
نیازمندهایی رو که دســت پر از اینجا 
مــی رن. دو تا پیــرزن هم هســتن. 
قربونشون بشــم. قبض هاشون رو من 
می دم. کسی رو ندارن پیگیر کاراشون 

باشه.
  این تخته و ماژیکی که روی دیوار

نصب شده، به چه کارتون میاد؟
اصلا این دفترِ بالای میوه فروشــی ها 
رو به نیت ترک معتــادا گرفتم. اینجا 
کلاس  NA برگزار می شه. نرَّه لات های 
مشهد میان اینجا کلاس. اوستاحسین 
یکی از مربی هاست. شــازده کوچولو، 
کیمیاگر؛ اینا کتابای اونه. این جانماز 
هم مال منه. وقت هایی که حالم خیلی 
خوبه یا خیلی بد، نمــاز می خونم. باد 
صبا رو هم روی گوشــیم نصب کردم. 
اذون می گــه. اوســتا گفته بــذار در 
گوشِت، اثر خوب داره. سر سال برسه، 

خمسم رو می دم.
 آرزویی دارید؟

....(سکوت)
 ندارید؟

زیادن. واسه بزرگ شدن کسبم، ایده 
دارم. می خــوام مکافات کشــیده های 
بیشتری رو بیارم، الگوی کارم جهانی 
بشه و یه درصد از عواید کار رو به ستاد 
دیه بدم. این کار رو می کنم. بازم بیاید 
سراغم. آخر گزارشتون هم بنویسین: 

«این قصه ادامه دارد.»
 !دم شما گرم

مخلصیم. دم خدا گرم! رسم انسانیت 
این نیس که بهش پشت کنم. خدا یه 

دونه ست، جاش پر نمی شه.

۰۵

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

شـنبه
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ش
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۵۳)
فصل هفتم: حق بر فرهنگ 

۷-۲- آگاهی
۹۶    مدیریت شــهری موظف است تمامی 
قوانین و مقررات شهری را به شکل واضح، کامل 
و به روز (همراه با آخرین تغییرات) به اطلاع همه 
شهرنشینان برساند و با بهره گیری از فناوری های 
نوین و زیرساخت های شهرهوشمند، دسترسی 

سریع و آسان به این اطلاعات را در 
چارچوب قانون برای همه ممکن 

سازد. 
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نان؛ یک من دوقران است اما فراوان
نرخ نان. مشــهد. بحمدا... امنیت حاصل 
اســت. نان را از قرار یک مــن دو قران 
می فروشــند ولی فراوان اســت. شب 
گذشــته آقامیرزاابراهیــم مجتهد به 

رحمت ایزدی پیوست.
شماره۹۲/ ۹رجب ۱۳۳۴

سان سوار. مشهد. امروز یک عده سواری که 
تقریباً یکصد نفر می شوند برای دادن سان 
در میان ارک حاضر شده که به طرف سرحد 
باخرز حرکت نمایند. هر وقت حرکت نمودند به عرض می رساند. 

شماره۹۳/ ۱۰رجب ۱۳۳۴
تمام اخبار از سال ۲ روزنامه عصر جدید

سیدمهدی 
سیدقطبی 
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